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  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                           10/9/1399:تاريخ دريافت
  1402، تابستان 76 دهم، شمارهنوزسال                                        2/11/1399:تاريخ پذيرش
  مقاله پژوهشي

   طباطباييعلامهتفسير و ) ره(خميني امام عرفانيمقايسه تطبيقي تفسير
  ) كلامي و ادبي،رد عرفانيبا رويك(

  1 پوروهاب حسن
  2 صائيني محمدحسين

  3 فرهاد ادريسي

  چكيده
از يـك سـو و شخـصيت        ) ره(عرفاني و سياسي حضرت امام خمينـي       با توجه به شخصيت علمي،    

رگوار را   هاي تفسيري اين دو بز    علمي و عرفاني علامه طباطبايي از سوي ديگر،  برآن شديم كه ديدگاه            
دعوت به قرآن و بازگـشت بـه ايـن كتـاب            . دهيم واكاوي و بررسي قرار    شناسانه مورد صورت روش هب

 روش تحقيـق . استشدهخوبي منعكسهاي اين مفسران به  فسير و ديدگاه  آسماني ، چيزي است كه در ت      
 ـ   ها و سخنراني حضرت امام دربارة سوره حمـد بـوده           نوشته مقاله، براساس  تطبيقـي بـا    صـورت   ه كـه ب

 و علامـه طباطبـايي، اولاً     ) ره( امـام خمينـي    هـاي با تبيين ديـدگاه   . استزان، مورد بررسي قرارگرفته   المي
 اهميت قـرآن در     گشته و ثانياً  گرايي ايشان معلوم  مندي و قرآن  عيت تفسيري در اقوال ايشان و روش      جام

و در نهايت بـا اسـلوب تفـسيري         گردد  ميجتماعي و فردي اين بزرگوارن روشن     دهي به زندگي ا   جهت
ت تـوان بـه شـناخ    مقاله مي  از ديگر نتايج  . يات پرداخت توان به تفسير ديگر آ    شان، مي مستنبط از آراء اي   

 نمود كه در تفسير امام خمينـي      و علامه طباطبايي اشاره   ) ره(ميني امام خ  منهج، گرايش و صبغه تفسيري    
  .الميزان گرايش فلسفي مفسر ظهور و بروز داردشده ولي در تفسير وضوح ديدههگرايش عرفاني ب

  : كليديگانواژ
  . تفسيرشناسي، علامه طباطبايي، سوره حمد، تفسير تطبيقي، روش)ره(ام خمينيام 

                                                           
  .دانشجوي دكتري گروه علوم قرآن و حديث، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، ايران -1
  :نويسنده مسئول.ايران زنجان، اسلامي، آزاد دانشگاه زنجان، واحد حديث، و قرآن علوم استاديار گروه -2

saini@iauz.ac.ir 
  .ايران زنجان، اسلامي، آزاد دانشگاه زنجان، واحد حديث، و قرآن علوم گروه دانشيار -3
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  :پيشگفتار

ايـن  . اسـت شـده ررسي و تحقيقات فراوانـي انجـام   در زمينه تفسير، كتب و اقوال تفسيري، ب تاكنون
است و همچنين در اين تحقيقات احوال،       يش تفسير در اعصار گذشته بوده     دا و پي  منشأتحقيقات درباره   

هـاي نـو در     شناسي تطبيقي در عصر حاضر يكي از شيوه       روش. استّنظر بوده  مفسرين مد  1آثار و منهج  
جايگاه ويژه برخـي مفـسرين      . استهاي مفسرين   دت و ضعف انديشه   تبيين ابعاد تفسيري و بررسي ش     

. يمر با آراء و اقوال ايشان آشنا شو       ت دقيق شود كه ميهم  سياسي و اجتماعي موجب     ز بعد علمي و     هم ا 
و علامـه   ) ره( امـام خمينـي    ي و تفسيري دو مفـسر گرانقـدر،       انديشه و آراء علم   رو، نوشته حاضر    ايناز

 عمـق معرفـت تفـسيري ايـشان          تا بـدين وسـيله اولاً      هدرا مورد تدقيق و بررسي كامل قراردا      طباطبايي  
  .گرددخوبي روشنهاي ايشان بهن دو تفسير، ديدگاه با بررسي تطبيقي ايگردد و ثانياًصمشخ

الميـزان و   سير جامع البيان، مجمـع البيـان،        اتوان به تف  مي در نزد شيعه     از تفاسير غني و متقن علمي     
 بـسيار حـائز    ، الميـزان  در ميـان ايـن تفاسـير       .نمود كه صبغه علمي فراواني دارند     الفرقان و تسنيم اشاره   

  .هم از جهت روش تفسيري آن و هم از نظر جايگاه عرفاني مؤلف آناست، اهميت بوده
د كه كمتـر مـورد      باشاز تفاسير مهم عرفاني و ادبي مي      ) ره(از ديگر سو تفسير حضرت امام خميني      

 قدري برجسته و درخشان   هدرواقع شخصيت اجتماعي و سياسي حضرت امام ب       . استبررسي قرارگرفته 
اسـت كـه در     شدهاست لذا در اين مقاله سعي     تأثير قرارداده  بعد علمي و عرفاني ايشان را تحت        كه است
گردد تـا در نهايـت بـيش از         نمايان) ره(لسفي حضرت امام خميني    ممكن، بعد علمي و عرفاني و ف       حد

  .گرديمار آشناپيش با ابعاد شخصيتي آن بزرگو
و آثار گوناگوني هستند وليكن تفسير ايشان بر سوره حمـد     داراي تاليفات   ) ره(حضرت امام خميني  

لازم به ذكر است كه اقوال و آراء تفسير حضرت امام بيـشتر             . يت است مصبغه عرفاني داشته و حائز اه     
است و  حور بحث قرارگرفته  شناسي تفسير ايشان، اين سوره م     است لذا در روش   دربارة سوره حمد بوده   

  .استشدهن نيز استفادهل تفسيري ايشااز ساير اقوا

                                                           
  ).المفسرون حياتهم و منهجهم في التفسير؛ اثر سيد محمد علي ايازي:ك.ر(-1
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 ـ       علامه طباطبايي نيز داراي تأ     خـاطر شـيوه خـاص      هليفات گوناگوني هستند وليكن تفسير الميـزان ب
باشد كـه بـه برخـي    هاي علمي و فني تفسيري، مهمترين كتاب ايشان مي   تفسيري در آن و رعايت جنبه     

  .پرداختر خواهيمزواياي اين تفسي
جايگاه روايات در اين     -2  منهج تفسيري  -1:  از است كه عبارتند  هشداين مقاله در پنج بخش تنظيم     

  .لاتتأم -5مشتركات  -4نحوه تعامل با فقه  -3تفاسير 

  :منهج تفسيري

  . بپردازيمها بتدا به منهج تفسيري درآنبهتر است براي آشنايي بيشتر با اين تفاسير ا
رائـي كـه در مـورد       اند و اقوال و آ    كرده در تفسيري كه بر سوره حمد ارائه       )ره(حضرت امام خميني  

  :گفتتوانباشد كه از آن جمله ميه مياند داراي چند جنبداشتهتفسير قرآن بيان
 ،هاي صحيح تفسير ايشان تفسير قرآن را امري ممكن دانسته و با رعايت شرايط تفسير و روش           اولاً

رايش عرفاني داشته اگرچـه ايـشان از آيـات           روش ايشان در تفسير بيشتر گ      ثانياً. داننداي مي كار پسنده 
اين مطالب در ادامـه مقالـه       . اندنموده جهت تبيين و تفسير قرآن استفاده      قرآن و از روايات معصومين در     

  .دخواهدشصورت مفصل بيانهب
واسطه اند، و به   اشتباه نموده  ،تفكر و تدبر در آيات شريفه را با تفسير به رأى كه ممنوع است             خي  بر
كلى مهجـور   نموده و آن را به    يف را از جميع فنون استفاده عارى       رأى فاسد و عقيده باطل قرآن شر       اين

وجه مربوط به تفسير نيست، تـا       هيچهاى اخلاقى و ايمانى و عرفانى به       در صورتى كه استفاده    .اندنموده
  ).96 ـ 95 :1375تفسير سوره حمد،امام خميني، ( تفسير به رأى باشد

اند كه اين   بردهكاره آيه را ب   94فسير سوره حمد و اقوال و بيانات مربوط به آن در حدود             ت ايشان در 
روش ايشان  . باشدميخود گواه بر اهتمام ايشان بر خود قرآن در درجه اول و سپس روايات معصومين                

سـزايي  ه آيات قرآني در نوشته ايشان جايگاه ب       ، ولي باشددر تفسير، روش اصطلاحي قرآن به قرآن نمي       
-از نظر عرفان و استفاده از اصطلاحات عرفاني و ذوق عرفاني اين تفسير بسيار حائز اهميت مـي                  .ددار

باشد و گرايش ايشان از نظر تفسيري به تفسير كشف الاسرار ميبدي و از نظر عرفـاني بـه عرفـان ابـن                       
ه از اصطلاحات فلسفي نيـز      تفاداز نظر اس  . اند بيان آراء و اقوال تفسيري مستقل       در البته. استعربي بوده 

امـت يـك فيلـسوف      اگرچه در فلسفه يد طولايي دارنـد ولـيكن در ق          ) ره(گفت كه امام خميني   توانمي
ه و  هاي تفسير، عبارات و كلماتي مربوط به فلـسف         در برخي قسمت   لياند و نشدهمحض در تفسير ظاهر   
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 "مشيت فعليه "،  "ربوبيت ذاتيه "،  " ذاتيه اولوهيت"،  "اعيان ثابته "مانند  شود  مياصطلاحات فلسفي ديده  
   1.باشندو ايشان از نظر گرايش فلسفي به فلسفه ملاصدرا نزديك مي.... و"مشيت ذاتيه قديمه"و 

پذيرند كه با   كنند و قرائتي را مي    ميت قرآن به فراخور تفسير، استفاده     از برخي قرائا  ) ره(امام خميني 
  :در مورد قرائاتمانند اين بخش از تفسير ايشان . باشدي داشته مسلك تفسير ايشان همخوانروش و

انـد و بـراى    كـرده  لام، قرائـت ملك يومِ الدين؛ بسيارى از قراّء ملك، به فتح ميم و كسر  : قوله تعالى 
 رساله نوشته   - رحمه اللَّه  -حتّى بعضى از بزرگان علما    . اند كرده ادبى ذكر   دو قرائت ترجيحات   يك از هر

. شـود ورى نيست كه از آن اطمينانى حاصـل       اند ط  جيح ملك بر مالك؛ و چيزهايى كه طرفين گفته        در تر 
  )268 :1368امام خميني، ( رسد آن است كه مالك راجح بلكه متعين است آنچه به نظر نويسنده مى

در و آراء مفـسرين     آيات و اسـتفاده از سـاير اقـوال           بيان برخي شأن نزول و ترسيم افق عرفاني بر        
- با جرح و تعديل همراه بـوده       البته ورود اقوال ساير مفسرين معمولاً     . شودميوفور ديده تفسير ايشان به  

سير حـضرت امـام     در مـورد سـبك نوشـتار و اسـتفاده از الفـاظ و اصـطلاحات خـاص در تف ـ                   . است
. كننـد ميهعرب برخي اصطلاحات فارسي استفاد    ايشان از لفظ عربي و يا م       :گفت كه توانمي) ره(خميني

ي و اسـامي جمـع      سازي و همچنين جمع اسام     براي اسم و مصدر    "ات" و   "يت"ث و    تأني "ة"افزودن  
 يـا   معاصى قالبيهاحتجاب به حجب  و يا سلوك الى اللَّه بى :مانند. شود ميفور يافتودر اقوال ايشان به

الى اللَّه اسـت    ا تقصير؛ و يا سلوك      احتجاب به حجب غلو و ي      ؛ يا سلوك الى اللَّه است بى       معاصى قلبيه 
 ذات  پـس مبـدئيت و مـصدريت    : و   )73 :1375امام خميني،   ( حجب نورانيه يا ظلمانيه؛   احتجاب به    بى

زيرا كه به حـسب ايـن مـسلك تمـام دار تحقّـق، از                :و) 77همان،  ( . مقدسش در حجب اسمائيه است    
  )16همان، (. اين لطيفه است اين فيض و تنزلات عقول مجرّده گرفته تا اخيره مراتب وجود، تعينات

    :منهج علامه طباطبايي در الميزان
. انـد نمـوده ق تـأليف  . ه 1375 در سال  سير الميزان را در بيست جلد به زبان عربي        علامه طباطبايي تف  

 آن و هم به جهت اينكه مبـدع و          تفسير الميزان هم از لحاظ شخصيت علمي و مشرب عرفاني نويسنده          
ايـن تفـسير از مهمتـرين و    . اند حـائز اهميـت اسـت   ديدي از تفسير قرآن به قرآن بوده   ي روش ج  مجر

- فهد رومي از محققين اهل سنت در اين باره گفتـه           .باشدل سنت و شيعه مي    بهترين تفاسير در ميان اه    

و مـذهب   ي  گـر ن از شيعه  آبود اگر در    از بهترين تفاسير در عصر حاضر مي      ) الميزان(اما اين تفسير   :اند
  )249: 1ج،1407 رومي،فهد(.چيزي نبوداعتزال 

                                                           
 ،امام خميني. (و چون عالم ملك به حركت جوهريه ذاتيه متحرّك است: ايشانمانند اين عبارت در تفسير  -1

1368 :262(  
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محتوا مشابهت دارند،   روش تفسير قرآن به قرآن اينگونه است كه مفسر آياتي را كه از لحاظ لفظ و                 
اي در  اي تفـسير، مقدمـه    علامه در ابتـد   . نمايدميهم تفسير  ساخته و دسته آيات قرآن را با      به هم مرتبط  

يكـي از مبـاني     . پـذيرد ها روش قرآن به قـرآن را مـي        آورد و از ميان آن    هاي تفسيري مي  توضيح روش 
. باشـد ، قابليت فهم مستقل قرآن بدون نياز به منـابع ديگـر مـي             قرآن به قرآن از نظر ايشان     روش تفسير   
 كنـد مـي ن مثال ايشان قرآن را نوري معرفي      عنواهب. اندكردهله مربوط به اين مبنا را ذكر      ز اد علامه برخي ا  

-هب است، نور خودش كه چيزى است ممكنآن وقت چگونه    :( كه اندآوردهايشان  . كه نياز به غير ندارد    
 ديگري محتاج خودش است، هدايت كه چيزى شودميتصور چطور و شود،روشن خودش، غير وسيله
 را آن تـا  باشـد  غيـر  محتاج است، چيز هر بيان خودش كه چيزى چگونه و كنند،هدايت را او تا باشد،
و از ديگر مباني ايشان در تفسير كمبود روايات صحيحه در تفـسير     ) 6: 1،ج1417طباطبايي،)(!كنند؟بيان

  .باشدو سومين مبناي ايشان، تعليم روش قرآن به قرآن از جانب ائمه عليهم السلام مي
. سـت اشـده ام به قلم علامـه مكتـوب      ان جزء سي  تفسير الميزان از سوره حمد شروع گشته و تا پاي         

بحث : است و مباحثي با عنوان    ايشان در حد امكان از خود آيات در تفسير آيات همگون استفاده نموده            
. اسـت ر انتهاي مبحث تفـسيري خـويش آورده       د.... روايي، بحث فلسفي، بحث علمي، بحث تاريخي و       

 پذيرنـد كـه بـا   ا مـي دارند و قرائتي رمي فراخور متن تفسير تا حدودي بيان    علامه نيز قرائات قرآن را به     
  .باشدروش قرآن به قرآن همخواني داشته

وال و آراء بررسي و استفاده از ساير اق ـ بيان مفردات آيه و شأن نزول آيات و سبب ورود روايات و        
 ـ. شودميوفور ديدهمفسرين در الميزان به    -هالبته ورود اقوال ساير مفسرين معمولا با نقد همراه بوده و ب
  .استشدهه و يا پذيرفتهصورت متقن ردشد

  :جايگاه روايات در اين تفاسير

ر سوره حمـد و اقـوال        روايت در خلال تفسي    107در حدود   ) ره(گفت حضرت امام خميني   توانمي
البتـه روايـات    . انـد اند و به تفسير آيات سوره حمد به كمك ايـن روايـات پرداختـه              كردهتفسيري، وارد 

ايشان قرآن و روايات را در كنار هـم و          . باشدير بسيار برجسته مي   عرفاني و ذوق عرفاني ايشان در تفس      
كـه   با ديدگاه علامه تفاوت دارد چرا      اين نوع نگاه به روايات در تفسير،      . داننددر تبيين يكديگر مفيد مي    

بحـث  "اند و روايات مربوط به آيات را در بخـش  بردهيات در تفسير و تبيين آيات بهرهايشان از خود آ   
  :فرمايندحضرت امام خميني در مورد جايگاه قرآن و روايات مي. اندصورت مستقل گنجاندهه ب"روايي

اين يك مطلـب  . كردهاى ما را نبايد از دعا منصرفجوان. بردرا نبايد از بين اين جمعيت بيرون    دعا  
. دادازدسـت زى كه راه هست براى قـرآن،        صحيحى است به اسم اينكه قرآن بايد بيايد ميدان آن چي          غير

 دعـا و حـديث  به اسم اينكه قرآن بايد خواند، ديگـر  . هايى است كه از شئون شيطان است       اينها وسوسه 
هـايى كـه قـرآن را    آن. استا اگر استثنا كنيم، قرآن هم رفته    بايد كنار برود و قرآن بيايد، دعا و حديث ر         
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تفـسير  (.توانند بـه ميـدان بياورنـد        نمى ها قرآن هم  خواهند بياورند ميدان و حديث را كنار بزنند، آن         مى
  )129جلسه سوم -149سوره حمد، 

  :نمودتوان به موارد زير اشارهحديث مي و در مورد تعامل علامه طباطبايي با 
ولـيكن بهـره    . استبردهفسيري و با عنوان بحث روايي بهره      علامه از دسته روايات در پايان بحث ت       

لال تفسير بيشتر جنبه استشهادي و تأييدي بر روش قرآن به قـرآن             هم در خ   مندي ايشان از روايات آن    
  .هاستتقل از روايات و مفاد و مضامين آنسدارد و روش تفسيري ايشان م

شدن به روايت صادره از معصومين منافاتي نـدارد اگرچـه           گاه علامه با ارزش و اعتبار قائل      اين ديد 
 ـ      ت قطعي باش  پذيرند كه سنّ  ايشان رواياتي را مي    نظـر ايـشان   هند نه محكي از سـنت لـذا روايـاتي كـه ب

همخـواني بـا    : معيار پذيرفتن روايات از ديدگاه علامه منوط است به        . اندصحيح است در الميزان آورده    
  . ذوق و عقل سليم، كلام شيعي، تاريخ ، روايات قطعي و خود قرآن

 ـ عدم ورود اسرائيليات در الميزان يكي ديگر از نقاط قوت الميزا           علامـه در حـد     . رودميشـمار هن ب
ماننـد روايـات وارده     . اسـت دهامكان از اين دسته روايات جعلي و موضوعه و ضعيف خـودداري نمـو             

 و: كنندمي طرد كه اسرائيليات اين باب را    )عليهما السلام (درباره داستان حضرت خضر و حضرت موسي      
 و منبـه  ابن وهب قبيل از -گرويدند لاماس به كه يهود علماى كه است رواياتى تر غريب مطالب همه از

 انـد،  گرفتـه  يهوديـان  همان از آيد مىدستبه قرائن از كه ديگرى اشخاص يا و كردهنقل -الاحبار كعب
 كثـرت  آن با هاآن احصاء و استقصاء و هاآن نقل به ما كه دارد اى فائده چه ديگر بنابراين. اند نمودهنقل
  )369 :13،جق1417طباطبايي،(  ازيم؟بپرد دارند كه تفصيلى و طول و

  : تعامل با فقه از منظر امامهنحو

خاطر تسلط بر فقه جواهري و آشنايي كامل با فقـه و كتـب فقهـي، در                 هب) ره(حضرت امام خميني  
اگرچه تفسير ايشان بيـشتر رنـگ عرفـاني داشـته و            . اندبردهقع از ديدگاه فقهي در تفسير بهره      برخي موا 

 ـ   . اسـت ام به تناسب آيات سوره حمد نبـوده       ان احكام و آيات الاحك    مجال بررسي و بي    -هآري ايـشان ب
-ايشان، يافتهاي از آراء فقهي در تفسير    اند وليكن رگه  صورت مجزا و مستقل به بحث فقهي نپرداخته       

للـّه  اگر براى يك سوره بسم ا     شود، و   م اللّه براى هر سوره تعيين بايد      اند بس  و فقهاء گفته  : مانند. شودمي
و آن مطابق مسلك فقهى نيز خالى از وجه نيست و مطابق            . كرد سوره ديگر را با آن نتوان ابتدا       شد،گفته

هـا   و به نظر اضمحلال كثرات در حضرت اسم اللّه اعظم، براى تمام بـسم اللـّه               . اين تحقيق وجيه است   
  )242 :1368 امام خميني،(.يك معنا است

. دربرنـدارد  وسـيع  طـور هب را فقهى مباحث الميزان تفسيرگفت  وانتل علامه با فقه مي    در مورد تعام  
 و فقهـى  مـسائل  بـه  اختـصاص  كه مباحثى متعرّض و نكردهاستفاده هاآن مذاهب و فقها اقوال از علّامه
 از علامـه  ترتيـب بـدين  و بردارد آيه مقصود از پرده كه اندكى قدرهب مگر است،نشده دارد، احكام آيات
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 اين جاى -علّامه گفتههب -زيرا. استكردهپيروى شرعى احكام به مربوط آيات توضيح رد اختصار روش
اسـت و شـايد ايـن امـر،         نپرداخته علامه به مباحث فقهي تماماً     ،به ديگر سخن  . است فقه علم موضوع،

 وسـيعى  تاطلاعـا  فنّ اين در علّامه كه ايجادكند را توهم اين يا شمارآيدهب الميزان جامعيت عدم دليل
 فقـه  اصول و فقه تحصيل در را خويش عمر از طولانى مدت او كه بينيم مى دهيمانصاف اگر ولى ندارد

 ـ اسـت، رسـيده  شرعى احكام استنباط ملكه يعنى اجتهاد، درجه به فنّ اين در تا  گذرانده  آثـار  عـلاوه هب
  .استگذاشتهجاىهب خود از زمينه اين در زيادى

 و اسـت  فقهـى  مباحث عظيم تحول شرعى، احكام به مربوط آيات توضيح رد اختصار علل از يكى
. باشـد  تفـسير  از خـروج  و استطرادى مباحث مشابه آيات اين در بحث كه شود مىباعث دگرگونى اين
 و اسـت  اساسـى  حكـم  بيان صرفاً آمده قرآن در آنچه و بوده زياد احاديث در احكام منابع آنكه ويژههب

 آيات مختصر تفسير البتّه .باشند مى احكام گوناگون هاى حالت و قيود و فروع ضمتعرّ شريف احاديث
 مـوارد  در چراكه نيست اصولى يا فقهى مباحث از الميزان بودنخالى معناى به شرعى، احكام به مربوط
 تعـدادى  بـه  هنگـام  همـان  در و كنـد  مـى  استدلال احكام بعضى اثبات براى آيات از استفاده با بسيارى

  ) 327 :1381 ،الاوسي(. نمايد مىاشاره اصولى طلاحاتاص

  :و تفسير الميزان) ره( در بين تفسير امام خمينيمشتركات

و تفـسير   ) ره( امام خميني  ها، تفسير  برخي فنون و شيوه    بهتر است از نظر مسلك تفسيري و رعايت       
گفـت كـه از نظـر       تـوان ميدر مجموع   . شودها استخراج گرفته و مشتركات ان   الميزان مورد بررسي قرار   

استفاده از آيات و روايات و نحوه بيان و استفاده از الفاظ و مضامين تفسيري و عرفاني، اين دو تفـسير                     
  .گرددميند به برخي از اين مشتركات اشارهباشبسيار نزديك مي

  :ها در تفسيرهاي عرفاني و فلسفي  و رد گرايش صرف به آنتبيين ديدگاه-1

ف در اقوال فلسفي و عرفـاني        ورود صر   از مانند علامه طباطبايي، خود را    ) ره(مينيحضرت امام خ  
يعنـي بايـستي بـا تـدبر و تفكـر و روش             . دانندداشته و مسلك صحيح در تفسير را غير اينها مي         برحذر

 ـ        ه تفسير پرداخت نه اينكه مفسر به      صحيح ب  ات را از معنـي و      خاطر تبحر در عرفان يا فلسفه، تفـسير آي
  .دهدان گرايشساخته و به فلسفه و عرفوم خويش خارجمفه

  :فرمايندمي) ره(امام خميني
كنـد انـسان را بـه همـين          مـى ك حجاب بزرگ همين علم است؛ سرگرم      العْلمْ هو الْحجاب الْأكبْرُ؛ ي    

 ـ   حجاب است براى اوليا؛ و هرعلم  .دارد مفاهيم كليه عقليه، و از راه بازش مى شود، چـه علـم زيـادتر ب
كنـد   مـى گاهى هـم عـالم خيـال      ]است كه [علقه انسان به همان علمى كه دارد        . شود تر مى حجاب غليظ 

بيرون برود، هر علمى    انسان از باب اينكه خودخواه هست، مگر اينكه از اين جلد            . اش همين است   همه
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كند غير فقه    مىيه خيال فق. داند  منحصر به آن مى    كرده و خوانده، همه كمالات را     است، ادراك را كه يافته  
كنـد   مـى عرفان چيزى نيست؛ فيلسوف هم خيـال      كند غير    مىست در عالم؛ عارف هم خيال     چيز ديگر ني  

حالا يا علم را فقط عبارت      . كند غير هندسه چيزى نيست     مى فلسفه چيزى نيست؛ مهندس هم خيال      غير
 دانند دانند، ما بقى را ديگر علم نمى        علم مى  دانند كه با مشاهده و با تجربه و اينها باشد، اين را            از آن مى  

  )139 :1375امام خميني،( ين حجاب بزرگى است براى همها
مانند حضرت  اند ولي در مقدمه تفسيرشان      بودهعلامه طباطبايي نيز اگرچه فيلسوف و عارف كاملي         

ر ايـشان د  . داننـد رف در آراء عرفاني و فلسفي مي      ر صحيح قرآن را غير از گرايش و تص        ، تفسي )ره(امام
 :اندالميزان آورده

 قـرآن  پيرامـون  در بحـث  بـه  وقتى شدند، متكلمين كه شدند دچار همان به نيز آنان فلاسفه؟ اما و
 فلـسفه،  از مـا  منظـور  البتـه  درآوردنـد،  شان مسلم آراء با مخالف آيات تاويل و تطبيق از سر پرداختند،

 اسـت،  آن اعم معناىهب فلسفه منظور، بلكه نيست، تنهايى به الهى فلسفه يعنى آن اخص معناىهب فلسفه
 ديگـر  دسـته  آن امـا  و .شـود مـي  عملـى  حكمت و الهيات و طبيعيات و رياضيات علوم همه شامل كه

 آيات به اعتنايشان و خلقت، باطن در سير و تفكر به اشتغالشان خاطرهب هايند،آن از متصوفه كه فلاسفه
 رهـا  را قـرآن  ظـاهر  يعنى تنزيل باب كلى طورهب آفاقى، آيات و ظاهر، عالمهب شانتوجهيبى و انفسى،
 ديگـر  يافتـه، جـرأت  قرآنى، آيات ويلتأ در مردم كه شدباعث اين و پرداختند، آن ويلتأ به تنها نموده،
  )11 :1ق، ج1417طباطبايي، ....(نشناسند آن براى حدى و مرز

  :علمي و تواضعسبيل احتمال دانستن و رعايت احتياط  بر-2

دارد احتياط علمي هردو مفسر و تواضع و فروتنـي  ز مواردي كه در هر دو تفسير وجود      يكي ديگر ا  
-يـات مـي   مالات گوناگون را در تفسير برخي آ      يعني ايشان احت  . باشدايشان در مقابل ديگر مفسرين مي     

بته اين مسئله خـود نيـز بـه         ال. گويند مي "شايد" و   "احتمال دارد "آوردند و يا نظر خويش را با عبارات       
  :دگردمي از تطويل به اختصار بيانشود كه براي جلوگيريميه بخش تقسيمس

ه از   الفـاظي ك ـ    ؛ "امثـال بنـده   "ماننـد   تواضع و فروتني ايشان مربوط است       استفاده از الفاظي كه به      
  .مال دانستن تفسير آيه بر سبيل احت، "واالله اعلم" و "شايد"مانندكند ميرأي ايشان جلوگيريتفسيربه
  :گرددمي ذيل به برخي از اين موارد اشارهدر

ها و به تفسير حقيقى قرآن، كه كلام جامع الهى است، از طوق امثال نويـسنده                و احاطه به جميع آن    
ب بِـه؛       : خارج است  ه   .  بـود    الاحتمـال    سـبيل   شـد علـى   و آنچـه ذكر    إنَّما يعرِف القْرُآنَ منْ خوُطـ و اللَّـ

  )12 :1375امام خميني، .(الهادى
: انـد  گفتـه  هـا  بعضى )23/انعام(  ...فتنْتَُهم تَكُنْ لمَ ثمُ :استيزان نيز مواردي از اين دست آمدهدر الم
 دنيـا  در مـا  كـه  يادكننـد  سـوگند  خدا به اينكه مگر ندارند جوابى يعنى است، جواب "فتنه "از مقصود
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 تقدير و شده،حذف و بوده "فتنه "كلمه بر مضاف چيزى كلام در: دان گفته ديگر  بعضى .نبوديم مشرك
 كـه  شـد  اين ها بت به نسبت شانشيفتگي و مفتونى سرانجام -فتنتهم عاقبة تكن لم ثم ":بوده چنين آن

احتمـالات   ايـن  از هريـك  براى البته و است، معذرت "فتنه "از مراد: اند گفته ديگر بعضى."... بگويند
  )50 :7 ج ق،1417طباطبايي، ،.(ستوجهي ا

  .اند را آورده" واالله اعلم" بار پس از تفسيرآيه، عبارت200الميزان در حدود  علامه طباطبايي در

  :ن عملي و تفسير اماماعرف-3

-گونههباشد ب يك ديگر از مشتركات در اين تفاسير، رسوخ عرفان در انديشه و طرز تفكر مفسر مي               

اين همان تفكـري اسـت كـه در         . استشدهها نظر گذاري آن ها و اثر  به تمام پديده  د عرفاني   اي كه با دي   
. اسـت مسائل اجتماعي نمـود پيـداكرده     ، هم در عالم سياست و هم در         )ره(زندگي حضرت امام خميني   

ه و لا اله فى      الْوجود الّا اللَّ     و لا مؤَثِّرَ فى    ": اند كه نمودهي از موارد از اين عبارت استفاده      ايشان در بسيار  
  )59 و 22 :1375امام خميني، (".دارِ التَّحقُّقِ الّا اللَّه

  :نمودان به بخشي از تفسير ايشان اشارهتوعنوان مثال ميهيا ب
، مال اوسـت، شـما      حمد از خداست    يعنى تمام اقسام حمد و تمام حيثيت      الْحمد للَّه،   : وقتى فرمود 

همين يـك   . دارد كنيد، همين جا پرده را از روى همه مسائل برمى          مىحمدكنيد داريد ديگرى را      مىخيال
 اگر انسان باورش بيايد كه همه حمدها مال         - اشكال سر باور است    -آيه شريفه را اگر آدم باورش بيايد      

گويد كه من از اول      آنكه مى . ريزد ها از قلب انسان مى    اوست، همين يك كلمه اگر باور آمد، تمام شرك        
است، اين را   له  ئ اين را وجدان كرده، واجد اين مس       ام، براى اين است كه     عمر هيچ شرك نياورده   تا آخر   

  .)91همان، ( .استبافته نيست، يافته. استحسب وجدانش يافتهبه
 اوست القَْهار، الْواحد اللَّه هو: فرموده  :اندشود آنجا كه آوردهمير الميزان نيز يافتدمشابه متن فوق 

 قيوم حى برابر در وجوه شد خاضع و ذليل القْيَومِ، للْحي الْوجوه عنَت و: فرموده نيز قهار، واحد خداى
 فعلى هيچ و نيافريده، قاهرى قهر و كسى اجبار به را چيزى هيچ اينكه از استخبرداده آيه دو اين در و
 هيچ نتيجه در كرده، خود اختيار و علم با كردهلقخ هرچه بلكه دهد،نميانجام اى اجباركننده اجبار به را

 تمامى فعل جهت از پس حسن، و جميل فعل هم آن است، او اختيارى فعل آنكه مگر نيست موجودى
  )31 :1، جق1417طباطبايي، (.است او آن از حمدها

  :تسلط بر آراء قدما و نحويين و همچنين آراء تفسيري برخي مفسران-4

ب و همچنـين    جاي الميزان، مطالبي در مورد ادبيـات عـر        و همچنين در جاي    تفسير سوره حمد     در
ها و استفاده از قواعد     شود كه نشان از تسلط مفسرين به اين مقوله        ميوفور يافت قواعد نحوي و ادبي به    

  .باشدو اصول زبان عرب در تفسير قران مي
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ه الـرّ    بدان كه علما را اختلاف است در متعلق باء در ب           كس بـه حـسب     حمن الـرّحيم؛ و هـر     سم اللَّـ
ب از ماده ابتداء يا استعانت      مشرب خود از علم و عرفان براى آن متعلَّقى ذكر نموده؛ چنانچه علماى اد             

   )240، 1368امام خميني،آداب الصلاه، (اند اشتقاقى نموده و تقدير گرفته مثلاً
 است، تر مناسب ابتداء معنى لكن و است، استعانت) باء: (اند گفته هم بعضى :استو در الميزان آمده   

 آن بـه  حاجت ديگر ،)نَستعَينُ إيِاك: (فرمود و آمده، صريحاً استعانت مسئله سوره، خود در اينكه براى
  )27، 1ق، ج1417طباطبايي، (.بياورد را آن نيز اللَّه بسم در كه نبود

و تفسير الميزان، بررسي آراء    ) ره(و همچنين يكي ديگر از مشتركات در تفسير حضرت امام خميني          
در مـوارد انـدكي بـه نقـد سـايرين           ) ره(البته حضرت امام  . ساير مفسرين ذيل تفسير برخي آيات است      

توان به تفسير اندك ايشان بر قرآن كريم كه تنهـا شـامل سـوره حمـد و                  كه از دلايل آن مي    . اندپرداخته
اند و برخـي    بايي با فراغ بال به اين مهم پرداخته       اما علامه طباط  . باشدصورت پراكنده مي  هبرخي آيات ب  

الخـصوص تفاسـير    علي. اندو شيعه را مورد نقد و بررسي قرارداده       از تفاسير شاخص و مهم اهل سنت        
 ـ          100معاصر و بالاخص تفسير المنار شيخ محمد عبده كه در حدود             -ه بار و يا بيـشتر، آراء ايـشان را ب

  .انددادهسي قرارمي و متقن مورد نقد و بررصورت عل
  :نمودموارد زير اشارهه توان بعنوان مثال ميهب

 با مقام تحقيق و تـدقيقى كـه دارد از ايـن حـديث شـريف توجيـه       -قدس سرّه - سيد محقّق داماد
 :1375امام خمينـي، (. نيز بعيد از صواب است-رحمه اللَّه-چنانچه توجيه مرحوم فيض  ،عجيبى فرموده

 -شد، ايراد فيلسوف عظيم الشّأن صدر الملّة و الـدين           بر آنچه ذكر  و بنا  :ه فرمودند و يا اين مطلب ك    )16
   )39همان، (:وارد است بر مثل بيضاوى _ قدس سرّه

 را كتـاب  اهل حبوبات و گندم بودنحلال لهئمس كه المنار صاحب گفتار: است در الميزان نيز آمده   
 عـين  مـا  اينكه براى است، او خود عليه بلكه ندارد، مورد تنهانه و ندارد، مورد هيچ ندانسته سؤال جاى

 فـي  أَجِد لا قُلْ ":آيه انعام سوره در تعالى خداى اينكه با گوئيم مى و برگردانيده خودش به را او اشكال
 را حـرام  هاىخوراك تمامى  نحل سوره آيه در همچنين و ، " ...يطعْمه طاعمٍ  على محرَّماً إلَِي أُوحي ما

  )345 :5 ج ق،1417،طباطبايي. (بودكردهبيان -بودشدهنازل مكه در سوره دو اين چون -قبلاً

  :اشاره به علوم روز-5

ها و اقوال ايشان مسائل علمي و به نـوعي      حضرت امام خميني و همچنين نوشته      توان در بيانات  مي
اند ها استفاده نموده  ندرت از اين يافته   ه ايشان به  اگرچ. نمودها جديد را در تفسير مشاهده     افتهارتباط با ي  

هاي جديـد علمـي و تجربـي         اينگونه نيست كه تفسير ايشان، تفسير علمي صرف و منطبق با يافته            ولي
هـاي علمـي   فتـه تفسير الميزان نيز در مواردي پس از تفسير آيه و تبيين ابعـاد مختلـف آن، بـه يا               . باشد

  :دارندمرتبط با آيه اشاره
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م الآن ه ـ . كنـد نيـست و هـست، مـن و شـما از آن اجنبـى هـستيم                  مىيلى چيزها را انسان خيال    خ
گفتند، اينها مرده هستند، حـالا       است؛ مثلًا در نباتات كه سابق همه مى       شدهگويند يك چيزهايى معلوم    مى
هيـاهو   [هـاى درخـت كـه در آب جـوش هـست، صـداى              هايى كه هست از ريشه    گويند كه با آنتن    مى

  )100 :1375 خميني، ماما(.)شنوند ىم]
 طبقـاتى  به "رسوبى اراضى "اصطلاح ژئولوژى علم در :استها آمده الميزان در مورد كوه   در تفسير   

 و هـا  دره ماننـد  پديـدآورده  را هـا آن زمين، روى بر جارى هاىآب رسوبات كه شود مىاطلاق زمين از
  )397 :10ق، ج1417طباطبايي،  (.باشند ىم ماسه و شن از پوشيده كه -هاراه سيل -ها مسيل

  :اشاره به تاريخ-6

و ) ره(امـام خمينـي  .  و آراء مفـسرين تأثيرگـذار اسـت    ناخواه بر اقوال   تاريخ و اقوال تاريخي خواه    
 از استفاده. اندنموده استفادهگونهان از تاريخ به سهايش. اند از اين قاعده مستثني نبوده علامه طباطبايي نيز  

  : مانند.قوال تاريخي، استفاده از روايات تاريخي و استفاده از متون مقدس و اكتب
بـود، نمـاز    حضرت اميـر در بحبوحـه جنـگ ايـستاده         خود  . اكثراً اهل اين جور عبادات زياد بودند      

وقتـى هـم در   . خوانـد  كرد، نماز هم مـى  قتال هم مى. خواند آنجا قتال بود و او نمازش را مى      . خواند مى
يك كسى گفت كه آخر . ه جنگ از او يك مطلبى را پرسيدند، ايستاد توحيد برايشان گفت       همان بحبوح 

خـواهيم   نمى]نيست[جنگمان براى دنيا  كنيم، مى ما براى اين جنگ-حسب نقل به-وددر اين وقت، فرم
استند اينها خو ها مىآن. خواستند شام و عراق را پيغمبر و امير نمى   . كنيم تا شام را بگيريم    با معاويه جنگ  
 )148 :1375امام خميني، (.ببخشندن مردم را از دست مستكبرين رهايىخواستند جا را آدم كنند، مى

 مقـدس آن   اديان انند متون اند م برده و كتب تاريخي در تفسيرشان بهره      از اقوال علامه طباطبايي نيز     
 رسـائل  مقـدس،  كتـاب  قـاموس  اوسـتا،  انجيل، تورات، از استشهاد و گواهى جهت لازم موارد در هم

 نيـز  و تاريخى مباحث و وقايع كريم قرآن كه آنجا از  و اندكردهاستفاده برهمايى، كتب از ويدا و پولس
 بـرده؛ بهره تاريخى جديد و قديم متن بيست از از بيش  ايشان دربردارد، را تاريخ علم در لازم هاى نكته
 النهايـه،  و البداية التاريخ، في الكامل حلبى، سيره هشام، ابن سيره يعقوبى، تاريخ طبرى، تاريخ جمله از

 فرانـسوى  گوستاولوبون اسلام تمدن تاريخ نحل شهرستانى،  و ملل مسعودى، الذهب مروج الباقيه، آثار
  )372 :1384علوي مهر،. ( ....و

  :اطهارفهم اكتناهي مخصوص ائمهعقيده -7

هاي ود كه ايشان تفسير قرآن را داراي بطون و لايه         نمتوان به اين مطلب اشاره    تركات مي از ديگر مش  
دانند كه دست بشر ياراي رسيدن بدان معاني را ندارد وليكن فهم قران و تفسير آن و         معنايي فراواني مي  
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 در ه اين سطور، تفسير قرآن را بايـد نظر نگارندهب. دانندپذير مي ها امكان درك ظاهر الفاظ را براي انسان     
  :يمچند بخش بياور

 ـ  -3معني تأويل   هتفسير ب -2معني فهم ابتدايي و اوليه و عقلايي از لفظ آيات           هتفسير ب -1 -هتفـسير ب
 ـ  -5معني تعميم و تفريع و شاخه يابي براي آيات          هتفسير ب -4معني يافتن  مصداق      معنـي پـي    هتفـسير ب

  .معني فهم اكتناهي از آياتتفسير به-6هاي معنايي آن بردن به بطن آيات و لايه
صـحيح تفـسير و هـدايت       كه چهار عنوان فوق با تفكر و تدبر در آيات و اجـراي اصـول و روش                  

دستيابي هستند وليكن دو مورد پاياني تنها در نزد خداوند و به اذن او در نزد معـصومين           معصومين قابل 
ضرت سـيري در اقـوال و آراء تفـسيري ح ـ          بـا . دور است اردارد و از دسترس ديگران      عليهم السلام قر  

  1.فهميد كه نظر ايشان نيز همين استتوانو علامه طباطبايي مي) ره(امام

  :استفاده از شعر-8

براي استشهاد و    هاي مختلف تفسير  و همچنين علامه طباطبايي در قسمت     ) ره(حضرت امام خميني  
اقوال تفـسيري   البته در تفسير سوره حمد و ساير        . اندكرده از اشعار استفاده    بر مطلب نحوي وادبي    تأييد

گفت كـه در    توانمي. شود و هم اشعار فارسي    يمبه اين سوره، هم اشعار عربي ديده      حضرت امام راجع    
  :مانند اين اشعار. استشدهحافظ شيرازي و مولوي استفادهبيانات حضرت امام بيشتر از اشعار 

  

 نقد صوفي نه فقـط صـافي بـيغش باشـد          
  

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتـش باشـد          
  

)174 :1375امام خميني،(      
  چون كه طى اين مرحله بـا پـاى چـوبين          

  
 كــردنتــواننيــز   بلكــه بــا مــرغ ســليمان  

  
  )30، همان(    

  : فرمايداست به اين بيت حافظ كه ميكه اشاره
  

 منزل عنقا نه بـه خـود بـردم راه         من به سر  
  

 قطع اين مرحله بـا مـرغ سـليمان كـردم            
  

                                                           
آن استفاده اعلا مال  . إِنَّما يعرفِ الْقرُآْن منْ خوُطب بهِ :شدهبرد كه برايش نازل لايش را آن مىاستفاده اع: مانند-1

و در تفسير الميزان ) 170همان، (.اى برداريم بايد ما هم از اين سفره بهره. اوست، لكن نبايد ما مأيوس بشويم
  .يد مطلب فوق استاست كه مؤ و روايات روشنگر بطون آيات آمدهيات جري و تطبيقرواياتي با عنوان روا
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به قول شـعراى    شده  در كتب لغت نيز به اين معنى ذكر       : اندنمودهتفادهي كه اس  و همچنين اشعار عرب   
و  :و اعلمَ بِانَّك ما تدَينُ تدُانُ؛ و قول منسوب به شهل بـن ربيعـة   :شده، مثل قول شاعرعرب، استشهاد

  1)57، همان)(لمَ يبقَ سوى العدوانِ، دنّاهم كمَا دانُوا
الخصوص معلقات سبعه به فراخـور مـتن اسـتفاده فراوانـي     عربي علي طباطبايي نيز از اشعار     علامه

 بـه  شـاعر  شـعر  در كه طورهمان كند، مىافاده را بدليت معناى "منكم "در "من "كلمه :مانند .استكرده
 :گويد مى آمده، معنا اين

  

ــا فليـــت ــن لنـ ــاء مـ ــزم مـ ــربة زمـ  شـ
  

  الطهيــــان علــــى باتــــت مبــــردة  
  

  2)177 :18،ج1417طباطبايي،(     
  :تملاحظا

چـه عمـق عرفـان حـضرت امـام          اگرملاحظـه اسـت،      موارد مطروحه در تفاسير كه قابـل       برخي از 
قدري زياد اسـت كـه تـوان درك بيـان           هو علامه طباطبايي و وصل ايشان به عالم ملكوت ب         ) ره(خميني

  .رسدمينظرهاقوال و مخاطبت با كلام ايشان از امثال بنده بسيار بعيد ب
آورنـد كـه    شرح و تفسيري بر آيات و احتمالات گوناگون مي        ) ره(وارد حضرت امام  در برخي م  -1

شـده  آورده "دين" در متن زير معاني مختلف براي    مثلاً: شودتر بود قول مختار و اقوي، انتخاب      شايد به 
   :شد بهتر بودميكه اگر معناي مختار اشاره

انـد و در     دين را به معناى جزا و حـساب دانـسته         شده،  ها نقل در تفاسير متداوله كه ديديم، يا از آن       
اند ديان كـه از اسـماى        و گفته  شدهقول شعراى عرب، استشهاد   غت نيز به اين معنى ذكرشده و به       كتب ل 

 چون در روز قيامت آثار الهيه است، نيز به همين معنى است؛ و شايد مراد از دين، شريعت حقّه باشد و        
گفت؛ چنانچـه    اين جهت آن روز را روز دين بايـد         افتد، از  از پرده بيرون   دد و حقايق دينيه   گردين ظاهر 

امروز روز دنيا است، زيرا كه روز ظهور آثار دنياست و صورت حقيقيه دين، ظاهر نيست و ايـن شـبيه                     
ر و  لى بـه قه ـ   و ذَكِّرْهم بِأيَامِ اللَّه؛ و آن ايامى است كـه حـق تعـا             : فرمايد قول خداى تعالى است كه مى     

الدين اسـت؛ زيـرا كـه روز ظهـور          اللَّه است و هم يوم    كند؛ و روز قيامت هم يوم     سلطنت با قومى رفتار   
  ).276 :1368امام خميني، (روز حقيقت دين خداستهسلطنت الهيه و روز ب

                                                           
كه و جز دشمنى چيزى نماند، كيفرشان داديم آنچنان« و» .شوى مىدهى جزا داده طور كه كيفر مىو بدان همان«-1
  .»ها جزا دادندآن
 و باشد،مانده كوهى قله بر شبى كه كخن شربتى آن از بدل و زمزم آب جاى به بود ما براى كاش اى: يعنى -2

 .باشدكرده خنكش كوه نسيم
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دارد اسـتفاده از برخـي روايـات        وجـود ) ره( تفسير حضرت امام خميني     كه در  ياز ديگر موارد   -٢
رُقُ   (و روايـت    )  كنت كنزا مخفيا   (:مانند روايت . اند نظر سندي، شايد مورد مناقشه     زعرفاني كه ا   و الطُّـ

  )288 و 10همان، ().الَى اللَّه بعِدد أَنفْاسِ الْخلاَيق

  :و اما تفسير الميزان

هـا  مانند ديگر آيـات بـه آن     رانده و   اختصار قلم ير آيات الاحكام و مباحث فقهي به      ايشان در تفس  -1
در باب آيـات الاحكـام بـه        1گويي علامه  سطور، شايد بتوان از دلايل ايجاز      از نظر راقم اين   . اندهداختنپر

گستردگي و مفصل بودن مباحث فقهي، رفع نياز به اينگونه مباحث به جهـت              : نمودهموارد زير نيز اشار   
 در صـورت    ورود احكام در كتب فقهي اهل سنت و شيعه، اطناب و تطويل بيش از حد مباحث فقهـي                 

ولـي ايـن مـوارد باعـث        . پرداختن به تمامي فروعات آن، وجود روايات فراوان فقهي در جوامع روايي           
 مانند ساير آيات، موضع بحث و اختلاف  چون آيات الاحكام  . ه به مسائل فقهي نپردازد    شد كه علام  نمي

  .رودميشماره، اين قلّت بيان، ضعفي براي الميزان بباشد لذانظر و نيازمند تبيين مي
علامه در بخشي از آيـات، پـس      . جري و تطبيق  روايات  عدم برخورد يكسان با روايات تاويل و        -2

ها را از باب تأويل نه تفـسير و نـاظر بـه جـري و                داشته و آن   تفسير به روايات معصومين اشاره     از بيان 
-و تطبيـق نمـي    ل و جري    داند ولي در برخي آيات مشابه، مجال طرح براي اين روايات تأوي           تطبيق مي 

آن را متعـين در حـضرت       ) 43/رعـد (» و من عنـده علـم الكتـاب       «در مورد تعبير    از باب نمونه    . گذارد
صـرفاً روايـات شـيعي      ) ع(استناد علامه در انحصار اين مورد و موارد ديگر در ائمه          . خواندمي) ع(علي

 برخي مواقع و    ولي. كندميشيپوقاعده ترجيح عموم لفظ بر خصوص چشم      است و براي اين منظور از       
  )194 :1381نفيسي، .(درهنگام بحث از روايات سني، به ترجيح عموم لفظ پايبند نيست

كه علامه در   حاليدر. ن، مشهود است  اجراي روش قرآن به قرآ    خلط روايات در متن تفسير و در        -3
. دانندوايات و ساير اقوال ميرمقدمه تفسيرشان به استغناي روش قرآن به قرآن پرداخته و آن را غني از     

مت شده، دو قـس  است كه اجزاى قرص قمر از هم جدا     اين "القْمَرُ و انْشَقَّ  ":معناى اينكه فرمود  و   :مانند
در مكـه و قبـل از       ) ص(عالى به دسـت رسـول خـدا         القمر كه خداى ت   گرديد، و اين آيه به معجزه شق      

روايات اين داستان هم بسيار زيـاد       . كند مى اشاره ،تساخدنبال پيشنهاد مشركين مكه جاري    هجرت و به  
 و كـسى از ايـشان       دارنـد، مفسرين بـر قبـول آن أحاديـث  اتفـاق          حديث و   همه اهل گويند   است، و مى  

 اين است كـه     " انْشَقَّ القْمَرُ  ":معناى اينكه فرمود  :  اند  كه گفته  جز حسن، عطاء و بلخى    نكرده به مخالفت
دو نيم شده، از بـاب ايـن اسـت كـه            : شود، و اگر فرموده     قيامت قمر دو نيم مى     زودى در هنگام قيام   به

  )55 :19ق،ج 1417طباطبائي،(. شود مى واقعبفهماند حتماً
                                                           

 )1:14ج،1417طباطبايي،(.الفقه إلى ذلك لرجوع فيها لبيان تفصيلا الأحكام،فقداجتنبنا آيات وأما-1
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درسـت  . ها با قـرآن بررسي متني و مقايسه آن  كردن به   بسندهسندي روايات و    كامل  عدم بررسي   -4
شود وليكن روايـات نيـز بايـستي مـورد جـرح و             ميير بيشتر به مباحث قرآني پرداخته     است كه در تفس   

در اكثـر مـوارد در الميـزان    آنچـه  . شودها مشخصگيرند تا صحت و سقم آنرارتعديل سندي و متني ق   
دازنـد و   پرها با مـتن آيـات مـي       شود اين است كه ايشان به بررسي متني روايات و تطبيق آن           ميمشاهده

ممكن است روايتي از نظر سندي بسيار ضعيف بوده ولـي           كه  در حالي .استدادهبررسي سندي كمتر رخ   
  .متن آن صحيح باشد كه در مجموع صحت روايت مورد خدشه و طعن است

  
  

  :گيرينتيجه

 تفـسير حـضرت     د كـه اولاً   گيري كر توان اينگونه نتيجه  شده در اين مقاله مي    با توجه به مطالب گفته    
باشـند كـه     از تفاسير مهم و برجسته جهان تشيع مـي         و همچنين تفسير علامه طباطبايي    ) ره(امام خميني 

اين دو تفـسير    . ابعاد عرفاني، علمي، روايي و قرآني اين تفاسير نيازمند واكاوي و بررسي بيشتري است             
از مشتركات اين تفاسـير  .  داراي منهج تفسيري متفاوتي هستند   اط اشتراك فراوان و در مواردي     داراي نق 

فان عملي مفسرين در اقوال و آراء تفسيري ايشان و شباهت در اسـتفاده از               توان به ظهور و بروز عر     مي
  .نمودروز و تاريخ و بيان شعري،  اشارهعلوم 

مـل بيـشتر    است كه نيازمند توجـه و تأ      شده، مواردي بيان    ملاحظات  با عنوان  اياني مقاله در بخش پ  
  .شودير، گام مؤثري برداشتهشدن تفسترباشد تا در جهت رشد منهج تفسيري و علميمخاطبين مي
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Abstract 
By considering the scientific, mystic and political personality of Imam 

Khomeini on the one hand, and the scientific and mystical character of Tabatabaei 
on the other hand, we are going to survey the view of two great persons as 
declared. The return to the Qur'an and the Muslim holy book is something that is 
well reflected in the interpretation and interpretive views of the interpreters. 
Research method in this paper is based on the writings and speeches of Imam 
Khomeini which has been investigated comparatively in Tabatabaeis' interpretation 
of Quran verses. By clarifying the views of Imam Khomeini and Tabatabaei, the 
importance of Quran in their social and personal life is revealed. Other verses of 
the Quran can be interpreted by using similar interpretation method. 
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